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و هنگامی که در ظرف قانونی خودش نتواند بیان شــود یا مؤثر نباشــد به‌خیابان کشیده 
می‌شود. الآن در ایران همین‌که از اصلاحات سرخوردگی پیدا شده به این دلیل است که 
اصلاحات حکومتی رســمی که از بالا می‌خواستند تغییراتی در وضعیت کشور به‌وجود 
بیاورند ناموفق بوده و در زمینه دیپلماسی با اینکه تلاش‌های خوبی شده اما بد شانسی 
آوردند که با امریکای ترامپ مواجه شــدند. از طرف دیگر این دیپلماسی نتوانسته افکار 
عمومــی جهانی را به نفع ایران طوری متحد کند که صد‌درصد ایران محق شــود. از نظر 
قانــون بین‌الملــل مشــابه کار مصدق کــه در نهادهای جهانــی انگلیس را منــزوی کرد، 
ایــران در ابتــدا تلاش کرد که ایــن‌ کار را بکند، ولی دید موفق نیســت از این مبارزه قانونی 
علیه خودکامگی‌های ترامپ کمی عقب نشســت. این‌به‌هر حــال ناموفق بوده، برجام 
نتوانســت توفیــق بیــاورد. این تحریم‌هــا وضع نامســاعدی ایجاد کرده و سیاســت‌های 
نولیبرالــی اقتصــادی دولت روحانی کــه ادامه دولت‌هــای قبلی از زمان آقای هاشــمی 
بوده- یعنی سیاســت‌ ســازندگی کارگزاران - اختلافات طبقاتی تشدید شده و نتوانسته 
مصالــح و مطالبــات عمومی اجتماعــی را تأمین کند و از نظر معیشــتی مــردم را دچار 
محرومیت شدید کرده است. این تورم و گرانی‌ها موجب نارضایتی عمومی مردم شده 
است. سیاســت‌های غلط و نامناسب با وضعیت ایران از نظر اجتماعی، اقتصادی و در 
زمینه دیپلماسی بین‌الملل که افتخار می‌کند توفیق داشته در حالی که نداشته و  دیگری 
همین جو فرهنگی و سیاســی که به هر‌حال وعده‌هایی که داده شــده انجام نشده، همه 
بــه نارضایتی دامن می‌زند. ما هنوز می‌بینیم پیگردهای قضایی دانشــجویان و فعالان 
محیط‌ زیســت و فعالان مدنی ادامه دارد. زندانی سیاسی داریم. بعضی‌ها زندانی‌های 
طولانی مدت هفت، هشــت یا ‌۱۰ســال دارند کــه ایجاد نارضایتی می‌کنــد. این‌ها جمع 
می‌شود و خطرناک می‌شود و از جای دیگری سر می‌زند و یکباره نظام غافلگیر می‌شود. 

اتفاقاتــی کــه شــاهدش هســتیم که زنــان به 
ورزشگاه بروند یا نروند یا راجع به مولوی فیلم 
ساخته بشود یا نشود، یا کنسرت برگزار بشود یا 
نشود، همه اینها  تصوری می‌دهد که جامعه 
ناراضی اســت و ممکن اســت در زیر پوســت 
شــهر نافرمانــی مدنــی شــکل بگیــرد. گرچه 
معتقدم تصویری که به‌ جهان داده می‌شود 
بــا آنچــه در داخــل درعمــل اجــرا می‌شــود 
یکی نیســت؛ ولی ایــن تصور موجــب انتقال 
نارضایتی به‌جامعه می‌شود و این افسردگی 
در جوانان ایجاد می‌شــود کــه از اینجا برویم و 
مهاجــرت کنیم. این مــوج پناهنــدگان که در 
اســترالیا به غارهــا می‌روند یــا در راه انگلیس 
و فرانســه بلاهایی به‌ سرشــان می‌آیــد ایرانی 
هســتند، ایرانی‌هــا چرا بایــد این‌طــور از ایران 
بروند؟ آیا شــرایط ایران اینقدر حاد اســت که 
مثل پناهندگان ســوری جای دیگــر فرار کنند 
و ایــن همه خطرات جانــی را به‌جان بخرند؟ 
این نشــانه یک وضعیــت روحــی در جامعه 
ایران اســت و متأثر از جو روانی است که ایجاد 
کردنــد. از همه مهم‌تر اینکه گویی دشــمنان 

این کشــور یا این نظــام عناصری در داخل دارند که علیه خود نظــام می‌خواهد این‌کار را 
انجام بدهد و این خطرناک‌تر است. یعنی عناصری که از نظام یا در بخش‌های حساس 
در سیاستگذاری‌ها هستند گویی دارند علیه نظام کار می‌کنند. من حدس می‌زنم اینها 
عناصــری هســتند که از نظــر باطنی اعتقادی بــه نظام ندارنــد و می‌خواهنــد این نظام 
به‌حالــت گذشــته و پیش از انقــاب برگــردد. ولی ایــن کار را از طریق تفریط در سیســتم 
می‌کنند تا جامعه به این نتیجه برســد که سیســتم باید عوض شــود. بنابر این به‌نام این 
نظام و ارزش‌های دینی و عقیدتی کارهایی انجام می‌شود که هر عقل ساده‌ای می‌فهمد 
که این کارها عبث و ضد مصالح ومنافع نظام اســت مثلًا فرض کنیم همین فیلترینگ 
تلگرام که هیچ فایده‌ای نداشــت جز ایجــاد اختلال‌های مقطعی که جلویش را نگرفته 
است و امثال این طور چیزها که بعد معلوم می‌شود یک کسی در این تصمیم مؤثر بوده 
که خودش الان بازداشت است. از این طور عناصر زیاد هستند مثل آقای زم که پدرش آن 
طور بوده و خودش این طور بوده. این نوع افرادی که در دولت‌های سابق هم زیاد بودند 
که در فســادها و اختلاس‌ها مؤثر هســتند و رنگ عوض می‌کنند، فرصت طلب هســتند 
و اصــاً اعتقــاد به چیزی ندارنــد و یک طبقه حاکم جامعه هم هســتند. همین‌هایی که 
امکانات زیادی دارند در شهر و یکی، دو نفر هم نیستند. شما این ماشین‌هایی که در تهران 
هست را در فرانسه هم نمی‌بینید. در کشوری که تحریم و وضعیت دشوار اقتصادی دارد، 

این طور زندگی می‌کنند. این‌ها نشان می‌دهد که یک قشری هستند که حاکم‌اند و رنگ 
عوض می‌کنند و اگر فردا تغییراتی انجام شود، این‌ها خیلی راحت رنگ عوض می‌کنند و 

به یاد نمی‌آورند که خودشان بودند که تصمیمات مهم را می‌گرفتند.
ëë خصوصاً که نوعی گذشــته‌گرایی یا نوســتالژی آرمانی وجود دارد که در شعاری مانند 

»رضا شاه روحت شاد« تجلی یافته؛ شما در مصاحبه‌ای این را تمایل به سمت ارتجاع 
و واپس‌گرایی می‌دانید.

 بله، روند خیلی خطرناکی است، به دلیل اینکه بتدریج جا می‌افتد که ما اصلًا اشتباه 
کردیم که به نظام گذشــته اعتراض داشتیم و مسئولان گذشته طلبکار می‌شوند و برای 
بازپس گرفتن قدرت شروع به تنبیه تمام کسانی خواهند کرد که اعتراض داشتند. بخشی 
از جامعه هم ممکن است به‌خاطر وعده یک سری اموررفاهی و آزادی‌ها به حرف شان 
گوش کند، چون ادعا می‌کنند که مشــکل اقتصادی و روابط خارجی را درست می‌کنند و 

آزادی اجتماعی می‌دهند و...
ëë.ولی دیگر به سیاست کاری نداشته باشید؛ مثل الگوی چین 

 بله و دوباره دیکتاتوری را برقرار کنند؛ چون این‌ها نمی‌گویند در گذشته آزادی و حقوق 
بشر نبوده، اتفاقاً می‌گویند »کشور که شاه نداره، حساب کتاب نداره.« باید چکمه‌ای باشد 
که بیاید و ســرکوب کند و کشور را از این بی‌نظمی دربیاورد. همین شعار خطرناک است. 
یعنی به‌جای اینکه بگویند ما دموکراســی می‌خواهیم، می‌گویند کشــوری که شاه ندارد 
هر کی به هر کی اســت. یعنی مشــکلی با اســتبداد ندارند و به‌دنبال دموکراسی نیستند. 
می‌گویند چرا استبداد نیست، که البته از یک نظر هم ما منظورش را متوجه می‌شویم که 
چه چیزی می‌خواهند بگویند. این‌ها می‌خواهند بگویند شاه نباشد بی‌قاعدگی هست، 
نظم نیســت و هرکس هــر کاری دلش می‌خواهد، انجام می‌دهد. اینکــه دولت در ایران 
ضعیف است، درست است. ولی راه حلش دیکتاتوری و استبداد و اقتدار نیست. ضعف 
دولــت در ایران به این دلیل اســت که ملت وقتی به این دولــت رأی می‌دهد، دولت باید 
فائق و حاکم باشــد که نیســت. مــا قدرت‌های مــوازی داریم. دولت یک چیــز می‌گوید، 
نهادهای دیگر  یک چیز دیگر که این در هیچ کجای دنیا دیده نشده است. مثلًا تلویزیون 

علیه دولت است.
ëë.و بودجه‌اش را هم از دولت می‌خواهد 

بله.
ëë یا شــبکه‌ای ماهواره‌ای که کارش تقدیس گذشته اســت، اشاره‌ای نمی‌کند که پیش از 

انقلاب آدم‌ها را به‌جرم خواندن کتاب امثال شریعتی زندانی می‌کردند.
 حتی خود شریعتی را زندانی کرد.

ëë دقیقاً و این‌ها سانسور می‌شود. گذشته در یک جاهایی محو و یک جاهایی بزرگ‌نمایی 
می‌شود و همان بزرگ‌نمایی‌ها بمباران اطلاعاتی می‌شود تا آنجا که فرح پهلوی بیانیه 
می‌دهــد »یک بــار دیگر نور بر تاریکی چیره خواهد شــد.« خب ۴۰ ســال پیش که نور بر 

تاریکی چیره شد، شما رفتید.
 این‌ها انتخابات فعلی را قبول ندارند. نمی‌گویند که اصلًا در زمان شاه مگر انتخاباتی 
بود؟ من در زمان شاه یادم نمی‌آید که در انتخاباتی شرکت کرده باشم چون همه چیز از 

پیش تعیین شده بود.
ëë حتی انتخابات مجلس بیستم که اللهیار صالح از کاشان انتخاب شد ،  تحمل نکردند و 

مجلس منحل شد. وجود یک نماینده مستقل را برنتافتند.
 بله، این را باید کسی بگوید که نمونه بهتری در زمینه انتخابات و دموکراسی ارائه کرده 
باشد. گروهی که در گذشته بوده‌اند و بین خودشان هم دموکراسی نبوده و خودشان هم 
دموکراسی را تجربه نکرده بودند نمی‌توانند درس بدهند. ولی چیزی که خطرناک است 
اینکه خود ملت به جای اینکه بگوید چه می‌خواهد، بگوید چه نمی‌خواهد. آنها چیزی 
که دیده‌اند بین گذشته و حال بوده و فقط این‌ها را با هم مقایسه می‌کنند. اعتماد به چیز 
ناشــناخته‌ای می‌کنند و این خیلی سخت اســت که روشنفکران، ملت را تفهیم کنند که 
شما می‌توانید با تکیه بر خودتان نظامی بسازید که آزاد باشد و عدالت کامل برقرار باشد 
و به دیکتاتوری از درون یا قدرتی از بیرون متکی نباشد. این اعتماد جامعه به خود مسلماً 
به رشــد و آگاهی لازم نیازمند اســت و این مدل شعارها، شــعرها، رفتارها و واکنش‌های 
واهی عکس این‌ را به بار می‌آورد و نشان می‌دهد که جامعه در حالی که می‌‌گوید با وضع 
موجود مخالفم ولی خواست‌ها و مطالباتش پایین‌تر از سیستم موجود است. مثلًا آقای 
زیدآبادی می‌گفت که در شــمال آقایی گفته تمام درختان را قطع کردم و ســیب زمینی 
کاشتم. من به او گفتم که چرا این جنایت را مرتکب شدی. او می‌گوید این حرف‌ها برای 
تلویزیون نظام است، ما کار و پول لازم داریم؛ محیط زیست به چه کارمان می‌آید. یا مثلًا 
می‌بینید یک نفر از صبح تا شب آب را باز می‌گذارد تا به نظام ضربه بزند و پولش را هم 
می‌دهد! کشــوری که با مشــکل کم آبی مواجه است، ایشــان می‌خواهد آب را باز بگذارد 
تــا مردم تشــنه بمانند و به نظام آســیب بزند! در مجموع ایــن اعتراضات گاهی ممکن 
اســت آن قدر محتوا و درونمایه‌ ضعیفی داشته باشــد که حکومت محق شود. چنان که 

پرونده ماه

می‌گویند »کشور که شاه نداره، 
حساب کتاب نداره.« باید 
چکمه‌ای باشد که بیاید و سرکوب 
کند و کشور را از این بی‌نظمی 
دربیاورد. همین شعار خطرناک 
است. یعنی به‌جای اینکه بگویند 
ما دموکراسی می‌خواهیم، 
می‌گویند کشوری که شاه ندارد هر 
کی به هر کی است. یعنی مشکلی 
با استبداد ندارند و به‌دنبال 
دموکراسی نیستند 


